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گاهی تنها 
عابر اینجا 
خودم هستم 
و البته با ورود 
یک نفر به 
آن بیشتر 
ترس به جانم 
می افتد که 
نکند در این 
فضای خلوت 
مزاحمتی 
ایجاد کند

شهردار منطقه، تعامل دوسويه 
خوبي برقرار کرده است

امیرشهلا*- منطقه ســیدی، یکــی از مناطق 
قدیمــی و پرجمعیــت شــهر اســت کــه البته 
مشــکلات زیــادی دارد. خوشــبختانه آقــای 
باوندی، شــهردار جدید منطقــه7 ، در همین 
بیســت روزی)محاســبه تا روز دیــدار مردمی( 
که از انتصاب‌اش گذشــته، مهم‌ترین مشــکل 
شهرداری با شهروندانش که نبود ارتباط انسانی 
مناسب و ایجاد فضایی صمیمی بوده را برطرف 
کرده است. آقای شــهردار از آغاز تا انتهای این 
دیدار، بــه اتفــاق معاونانش حضور داشــت و 
شخصا به درخواســت‌های مردمی پاسخ‌های 
راهگشــا داد. ٣٥نفــر بــه طرح مشکل‌شــان 
پرداختند که بــه جز دو مورد، الباقــی را انجام 
دادیــم یــا از روز بعد پیگیری‌شــان را تا حصول 
نتیجه شــروع کردیم. مردم منطقه7 معتقدند 
در ادوار گذشــته، در توزیع امکانات و اعتبارات 
شهری، میان این منطقه و دیگر مناطق شهری، 
تبعیض وجود داشــته و آن‌ها از مواهب کمتری 
بهره برده‌اند. البته تاییــد می‌کنم این ناروایی 
در توزیع امکانات وجود داشته است، اما قبول 
ندارم که در پیش آمدن ایــن وضعیت، تعمدی 
در کار بوده است. راســتش را بخواهید قدرت 
چانه‌زنی شهرداران مناطق و توانمندی‌شان در 
به تصویر کشیدن معضلات و مشکلات منطقه 
تحت زعامت‌شــان، نقش تعییــن کننده‌ای در 
جذب اعتبــارات عمرانــی ســالیانه دارد. اگر 
شهردار منطقه به امورات قلمرو حاکمیتی‌اش 
تسلط داشته باشــد و از قدرت توضیح و توجیه 
بالایی برخوردار باشــد، حتما در فصل بودجه 
بندی و نشــاندن پروژه‌هــای عمرانی موردنیاز 
مردم منطقه‌اش، دســت بالا را دارد و می‌تواند 
 سهم بیشتری را نصیب منطقه تحت مدیریتش 

کند.
امیدوارم مهندس باوندی که در همین عمر کوتاه 
شهردار شدنش توانسته با اهالی منطقه، تعامل 
دوســویه خوبی برقرارکند، بتوانــد در ماه‌های 
منتهــی به تدوین کتابچه بودجه ســال١٣٩٧، 
مهم‌ترین دغدغه‌هــا و نیازمندی‌های منطقه٧ 
را شناســایی و در قالــب جــدول طرح‌هــای 
اولویــت دار حــوزه اســتحفاظی‌اش، بــه 
 معاونت‌های شهرســازی و فنی و عمــران ارائه 

کند.
خداونــد خیــران منطقــه را هم حفــظ کند که 
نگذاشتند قول‌هایی که به مدیر مدرسه ابتدایی 
مریم زابلی نــژاد دادم و تعهد کــردم فرش‌های 
نمازخانه، قفســه‌ها و کتاب‌های کتابخانه و سه 
دستگاه رایانه برای‌شــان جور کنم، روی زمین 
بمانــد. هرکدام داوطلبانه جلــو آمدند و یکی از 

این تعهدات را بر عهده گرفتند.
 * این یادداشت پس از دیدار با اهالی 
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عبور از پناهگاه کارتن خواب ها
رضوانه رمضان پور- داستان تکراری اما پر خطر 
اســت. باید بین ترس‌هایــت انتخــاب کنی یا 
از گذرگاهــی عریض رد شــوی کــه خودروهای 
سنگین و شخصی با سرعت سرسام آوری در حال 
رفت‌ و‌ آمد هســتند یا ترس عبور از زیرگذری را به 
جان بخری که در بیشتر اوقات شبانه روز خلوت 

است و نور کافی ندارد. 

یک پل طولانی
حد فاصل ایســتگاه غدیرِ قطار شهری تا بولوار 
جمهوری اسلامی تبدیل به مسیری شده است 
که برای عبور از آن باید دل شــیر داشــته باشی. 
مسیری خلوت و کم تردد در حاشیه بزرگ‌راه غدیر 
که اگر بخواهی به مقصدت برســی برای عبور از 
آن، نه راه پس داری نه راه پیش. در ابتدای مسیر 
و روبه‌روی شــرکت قطار شــهری، پل عابر پیاده 
بســیار طولانی‌ وجود دارد که طــول آن، عرض 
چهار باند خیابان را پوشــش داده است، اما این 

پل روشنایی کافی ندارد.
فائزه افخمی از ساکنان این محل می گوید: »از 
ترس جان‌مان مجبوریم از پل هوایی عابر پیاده 
عبور کنیم ولی همین که وارد فضای طولانی پل 
می‌شویم، به‌ویژه در ساعت‌های کم تردد، متوجه 
می‌شویم رفت و آمدهای پل آن قدر کم است که 
اگر اتفاقی برای‌مان بیفتد هیچ‌کس نیســت که 
به دادمان برسد«. ولی چاره‌ای جز عبور ندارند 
و قدم هایشان را تندتر می‌کنند تا زودتر از هولی 

که به جانشان افتاده رها شوند.

آسانسوری که خراب است
اما مسئله به اینجا ختم نمی شود. تعداد پله‌های 
زیاد پل، افراد را ناچار به اســتفاده از آسانسوری 
می‌کند که بــه گفته اهالی بیشــتر اوقات خراب 
اســت. مهرجو دختر جوانی است که پل هوایی 
مســیر رفت و آمدش است، می‌گوید: تجربه گیر 
افتادن در آسانســور،  تجربه‌ای مکرر برای اهالی 
است«. به همین دلیل شاید ترجیح شان این است 
که  زحمت بالا رفتن از پله را به خودشان بدهند تا 

بخواهند در اتاقک آسانسور محبوس باشند.

روشنایی ندارد
مســئله پل هوایی جلوی ایستگاه قطار شهری 
غدیر وقتی بغرنج‌تر می‌شود که هوا رو به تاریکی 
می‌رود و تازه متوجه می‌شــوند قرار نیست هیچ 
چراغی طول پل را روشن کند. حسینی که محل 
کارش در بولــوار فرودگاه اســت از ترس‌هایش 

بیشتر می‌گوید: »یک پل تاریک کم تردد طولانی 
فضای مناســبی بــرای هر اتفاقی اســت. فقط 
باید خودت را به خدا بســپاری که در عبور از آن 
مزاحمتی برایت ایجاد نشــود که دستت به هیچ 

جا بند نخواهد بود«.

دو حاشیه ناامن
برای کســانی کــه در ایســتگاه غدیــر از قطار 
شهری پیاده می‌شــوند و حاشیه بزرگ‌راه محل 
رفت و آمدشــان است دو مســئله نگران کننده 
وجود دارد. مسیر خلوتی که در طول شب هیچ 
روشنایی مناسبی ندارد و زیرگذرهای ناامنی که 
قابل اعتماد نیستند. یک سمت جاده، محصور 
میان بزرگ‌راه و فضای جنگلی است که  شبیه به 
تونل وحشت است و ســمت دیگر بین  بزرگ‌راه 
و فضای مســکونی محله پروین اعتصامی قرار 
دارد که زیرگذر آن تبدیــل به محلی برای اختفا 

شده است.

کارتن خواب‌های زیرگذر
 بانوانــی که در ایــن محل ســکونت دارند خوب 
می‌دانند که زیرگذر محل تجمع کارتن خواب‌ها و 
معتادان است و این مسیر برای رفت و آمدشان امن 
نیســت. زهرا مهرجو می‌گوید: »بارها با افرادی 
مواجه شــده‌ام که فضای کم نور و خلوت زیرگذر 
برایشان دنج است و حتی اگر مسیرم دورتر شود  
از کوچه پس کوچه‌های دیگر تردد می‌کنم«. ولی 
برای کسانی که گذری، از این محل عبور می‌کنند 
و با محله آشنایی ندارند  چاره ای نیست جز اینکه 

دلهره‌های حاصل از آن را به جان بخرند.

گاهی بزرگ‌راه را ترجیح می دهم
در تقاطع بــزرگ‌راه غدیر و بولــوار جمهوری دو 
زیرگذر وجود دارد که بانوان برای رفتن به بوستان 
ریحانه چاره‌ای جز  عبور  از آن‌ها ندارند. افخمی 
می‌گوید: »گاهی تنها عابر اینجا خودم هســتم 
و البته با ورود یک نفر به آن بیشــتر ترس به جانم 
می افتد که نکند در این فضای خلوت مزاحمتی 
ایجاد کند. گاهی سرعتم را زیاد یا کم می‌کنم تا 
فاصله ایجاد کنم و خود را از احساس خطری که 
ذهنم را درگیر کرده است رها کنم. حتی گاهی 
ترجیح می‌دهــم از فضای خیابان که  ســرپیچ 
اســت و وســایل نقلیه با ســرعت بالا در حرکت 
هســتند عبور کنم اما خودم را در زیرگذر خلوت 

آنجا محبوس نبینم«.
جالب است که بزرگ‌ترین بوستان بانوان مشهد 
در جایی قرار گرفته است که برای رسیدن به آن 

باید از یک مسیر پر خطر عبور کنی. 

پیگیری از مسئولان
درباره با خرابی آسانســور و نبود روشنایی در پل 
هوایی عابر پیاده و موارد مطرح شده در گزارش 
با مرتضی اسماعیلی، رئیس اداره حمل ونقل و 
ترافیک منطقه7 تماس گرفتیم که او این مسئله 
را از حوزه وظایف این اداره در این منطقه خارج 
دانست و گفت: موضوع نصب پل‌های هوایی با 
سازمان میادین و  نگهداری آن‌ها با اداره خدمات 

شهری شهرداری مشهد است.

احمد محبی،  مدیرعامل ســازمان میادین، 
زیرگذرهای بزرگ‌راه غدیر را مربوط به منطقه 
دانست و در مورد خرابی آسانسور پل هوایی 
روبه‌روی ایســتگاه غدیر توضیح داد:»این 
پل به سیســتم مانیتورینگ وصل است و در 

صورتی که ایرادی پیدا کند ‌به گوشی همراه 
پیمانکار ‌‌و به دستگاه نظارت سازمان میادین‌ 

اعلام خطا می‌کند«.
او در مــورد آبریــزی ســقف کابیــن در زمان 
بارندگی نیــز اعلام کرد:»ایــرادات جزئی  با 
اطلاع مردم به 137 قابل رفع اســت. بررسی 
می‌کنیم و اگر مشــکلی داشــته باشــد رفع 
خواهیم کرد«. محبی در مورد نبود روشنایی 
کافی روی پل نور ادعایی متفاوت داشــت. او 

روشــنایی حاصل از خیابان را کافی دانست 
و گفــت:»از لحاظ نــور هم بررســی خواهد 
شــد و اگر نور کمتر باشد روشــنایی را  تامین 
می‌کنیــم«. وی همچنیــن نصــب دوربین 
مداربسته برای تامین امنیت را نیازمند مجوز 
از مراجع ذی صلاح دانســت و افزود:»ما در 
بعضی پل‌ها مانند پل راهنمایی دوربین نصب 
کرده‌ایم ولی نصب دوربیــن به هماهنگی با 

نیروی انتظامی و حراست نیاز دارد«.

نصب دوربین مداربسته به مجوز نیاز دارد


